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 اندر حكايت «افتادن دوهزارى» 
روزنامه «شرق»! 

ــه  ك ــت  اس واژه اى  ــرق»  «ش
ــا همين جورى  نمى دانم چرا، ام
ــم آدم برق مى اندازد و به  به چش
ــرم!    ــاز مى دهد به قول پس دل، ف
رمانتيك نمى نويسم اما لحظه اى 

روى «شرق» درنگ كنيد: احساس درخشش و گرما 
ــال! انگارى همين  و آغاز و آفتاب نمى كنيد؟   11س
ــرق» روى دكه ها.  بى گزافه مى گويم  ــروز بود. «ش دي
ــرق» همچون برادر بزرگش «همشهرى» آغاز  كه «ش
ــه روزنامه نگارى ايران  برهه تازه و متفاوتى در عرص
بود. اگر مى توانيم تحول روزنامه نگارى پس از انقلاب 
ــهرى»  ــار «همش را به دو دوره «پيش و پس» از انتش
تقسيم كنيم، به همان مقياس مى توان انتشار «شرق» 
را آغاز برهه اى تازه و متفاوت در طعم و تنوع و شكل 
ــته بندى روزنامه ايرانى به شمار آورد.   و شمايل و بس
ــردبير و به  ــتين س روزگارى «محمد قوچانى» نخس
ــرق»، به درستى از «تئورى بقا» گفته  واقع مولف «ش
بود و لابد مقصودش اين بود كه: تا مى شود نبايد به 

جوانمرگى روزنامه مجال داد. 

سرمقاله

حرف اول . ورزش

احمدپورنجاتى
رييس كميسيون فرهنگى مجلس ششم 

صفحه 8 صفحه 3

گروه سياسى: گويا توافق جامع هسته اى كه مى توان آن 
ــته اى» ناميد، نزديك است اما به شرط  را «روز موعود هس
«صداقت». روز گذشته على لاريجانى، رييس مجلس اعلام 
كرد كه غربى ها به شرط «صادق بودن» مى توانند در «دو يا 

سه ماه» با ايران بر سر مساله هسته اى به توافق برسند...

ــفر رييس دولت هاى نهم و دهم  گروه سياسـى: شيوه س
به استان هاى مختلف كشور و «دوره»كردن آنها، از همان 
ــت منتقدان جدى داشت. هرچند تا پيش  روزهاى نخس
ــال هاى  ــدن اختلافات ميان اصولگرايان در س از جدى ش

90تا92، نمايندگان حوزه هاى انتخابيه مختلف با وجود...

سفر به استان ها
هدفمند شود 

صادق باشيد؛ 2، 3 ماهه 
مى توانيد با ايران توافق كنيد

سيدمرتضى مبلغ در گفت وگو با «شرق»:  لاريجانى خطاب به غرب: 
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آزادكاران ايران؛ فراتر از آسيا

همان طور كه همه مردم ديدند تيم ملى 
ــاى دو وزن با  ــران منه ــتى آزاد اي كش
ــوم خود در  تركيبى از نفرات دوم و س
ــابقات قهرمانى آسيايى قزاقستان  مس
ــد.  ــركت كرد و با اقتدار قهرمان ش ش
ــت كه با توجه به در پيش بودن باز هاى آسيايى و  درست اس
مسابقات جهانى، مسابقات قزاقستان از سطح بالايى برخوردار 
نبود و همه با تيم هاى دوم و سوم خود به اين رقابت ها آمده 
ــش مدال طلا  بودند اما من فكر هم نمى كردم كه بتوانيم ش
بگيريم. قزاق ها هر كارى مى كنند تا مدال ها را از تيم ها بگيرند. 
اين قهرمانى با اين تيم نشان مى دهد كه كشتى آزاد ما رشد 
كرده و از آسيا فاصله زيادى گرفته و دوباره داعيه كسب عنوان 
قهرمانى در جهان را دارد. بدون شك پيشرفت هاى تيم ملى 
ــتى آزاد طى دوسال اخير نتيجه حضور رسول خادم در  كش
ــتى بوده  ــيون كش راس تيم هاى ملى و مديريتش در فدراس
است. اميدوارم اين قهرمانى ها و مدال آورى ها همچنان تداوم 
داشته باشد به خصوص اينكه چندماه ديگر مسابقات قهرمانى 
جهان تاشكند و بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون كره جنوبى 
را پيش رو داريم و هر دو اين مسابقات براى ما اهميت بسزايى 
دارد به خصوص بازى هاى آسيايى. فاصله زمانى اين دو رويداد، 
ــت. كادر  ــت روز اس نزديك به هم و چيزى حدود هفت، هش
فنى بايد درايت زيادى به خرج دهد و نفراتى را انتخاب كند 
كه ما سربلند از اين دو ميدان بزرگ بيرون بياييم. چراكه در 
ــختى داريم و در اينچئون هم صددرصد بايد  تاشكند كار س
قهرمان شويم. دلم مى خواهد مسوولان كشورى وقت توجه 
ــته باشد و آنچه بودجه بيت المال است  خاص به ورزش داش
با عدالت در كل ورزش تقسيم كنند. به خصوص رشته هايى 
كه در بازى هاى المپيك، جهانى و آسيايى مدال آور هستند. 
قهرمانى كه با مدال از مسابقات بر مى گردد نبايد بيكار باشد 

و به فكر اين باشد كه خرج معيشتش را از كجا در بياورد! 

2 بخشش قصاص
 در آمل و مشهد

روند «گذشت» ادامه دارد

پيام هاشمى و خاتمى 
به كنگره يك حزب

صفحه 12

صفحه 14

صفحه 2

تيترها

«شرق» 2000
با آثار و گفتارى از: كريم ارغنده پور

عزت االله انتظامى ، سيمين بهبهانى ، فرهاد توحيدى
 هادى خانيكى ، صادق زيباكلام ، فريدون صديقى

 ناصر كرمى ، الهه كولايى ، رضا كيانيان
بهروز گرانپايه ، اكبر گلپايگانى ، جواد مجابى

سهيل محمودى ، بدرالسادات مفيدى ، ضياء موحد
 و حافظ موسوى/ صفحه هاى 1، 14 و 16

در صفحات

صفحه 4

منصور برزگر . كارشناس كشتى
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چرخش تاكتيكى رييس سابق دولت

احمدى نژاد: قصد ندارم وارد سياست شوم 

ادامه در صفحه 6

 صفحه 2

خود انتقادى ، شرط پيشرفت

ــود و بر  ــه بر خ ــل و انديش تام
ديگرى، بر چرايى و چگونگى و آمدن  
و رفتن ما در اين جهان و معنايى كه 
ــه زندگى مان بدهيم،  مى خواهيم ب
مهم ترين فرآيندى است كه به باور 

ــد.  ــته باش ــن در زندگى هر فردى مى تواند وجود داش م
ــرايط و الزامات و امكاناتى دارد  اما اين فرآيند، نياز به ش
ــن آنها وجود موقعيت هايى باثبات يا  كه يكى از مهم تري
ــا در جامعه اى زندگى  ــت. اينكه م با حداقلى از ثبات اس
مى كنيم كه گسست هاى تاريخى، اقتصادى، اجتماعى و 
سياسى و فكرى به گواهى بزرگترين انديشمندان تاريخى 
و كنونى اش، مهم ترين خصوصيتش بوده است را مى توان 
ــى  ــا دلايل مختلف از جغرافيا و و تاريخ تا جامعه شناس ب
ــازوكارهايى را كه بر اين  ــرد و س ــفه و... توجيه ك و فلس
سرنوشت حكم رانده اند نشان داد. با وجود اين، فهميدن 
يك پديده به معنى آن نيست كه بتوان با آن سر سازش 
داشت. حداكثر اتفاقى كه مى افتد شايد درد و ناكامى مان 
ــود. واقعيتى كه همه ما و به نظرم روشنفكران  كمتر ش
ــانى كه قابليت هاى فكرى و سرمايه هاى فرهنگى  و كس
دارند (چون تكليف ديگران تا اندازه زيادى روشن است) 
ناچاريم در برابرش سر تعظيم فرود بياوريم تا بتوانيم به 
پيش برويم، آن است كه به شدت از قافله پرت افتاده ايم. 
ــه و فكر ما امروز تركيبى است تاسف آور از  جهان انديش
خودشيفتگى هاى مضحك گروهى از «صاحبان انديشه» 
و افسون خوردن ها و خودكوچك بينى هاى گروهى ديگر 
از «نوميدان حرفه اى تفكر». در اين ميان، اينكه رسانه اى 
ــت، با همه  ــه مى توان به آن داش ــه انتقادهايى ك با هم
فراز هاونشيب ها و همه مناقشه هايى كه بر سر آن وجود 
دارد و به خصوص با همه اشتباهات و ندانم كارى هايى كه 
ــانه اى  خود حاصل نبود تجربه واقعى روزنامه نگارى و رس
ــه مرزى در حد دو هزار  ــت، بتواند ب در اين مرز و بوم اس
ــماره برسد، به باور ما، امرى ارجمند و نه تنها شايسته  ش
ــته تقليد هم هست. ما نه در گذشته  تقدير، بلكه شايس
ــاله اخير ايران و نه  دور و نزديك يعنى نه در تاريخ صدس
در حال حاضر انتظار آن را نداشته ايم كه شاهد مطبوعاتى 
ــيم مستقل و زنده و شاداب و پرتوان و پويا و تيزبين  باش
ــتناددهى؛ ما هرگز  ــت و معتبر در حد قابليت اس و بادق
شكى نداشته ايم كه فاصله ما با نشرياتى چون «لوموند»، 
ــت»، «گاردين» و... فاصله اى نجومى است كه  «اكونوميس

شايد هرگز نتوانيم آن را پر كنيم.

ناصر فكوهى . استاد دانشگاه

ادامه در صفحه 6

يادداشت 

 همسفر باغ اسپرواتوار

ــر از پا افتاده بودم.  ــيديم من تقريبا ديگ به باغ كه رس
ــاعتى بود كه پاى پياده خيابان هاى پاريس را طى  يك س
ــر  مى كرديم، حالا من از پا افتاده بودم و تو اما انگار تازه س
ــر روى زمين راه  ــودى. قدم هاى آخر را ديگ ــده ب ذوق آم
ــيدن به  نمى رفتى. بال مى زدى. بال بال  مى زدى براى رس
ــط  ــاغ، از يك هفته قبلش بال بال  مى زدى، از همان وس ب
نمايشگاه فرانكفورت كه مى گفتى گرفتارت كرده. گرفتار 

شده بودى و نمى دانستى كى تمام مى شود. 
- اين نمايشگاه لعنتى كى تمام مى شه؟

و من در حيرت بودم كه كدام جاذبه مفرط پنهان مانده 
زير برج ايفل يا شانزه ليزه يا حتى موزه لوور است كه اينطور 

هوايى ات كرده!
ــه، تو دنبال برج ايفل  ــتم كه ن بعدا، پنج روز بعد دانس
ــانزه ليزه و حتى موزه لوور نبودى. دنبال  نبودى، دنبال ش
ــزى بودى كه من نفهميدم تا خود پاريس، تا خود باغ  چي
نفهميدم. وقتى هم فهميدم باز نمى فهميدم كه چرا بايد 
دنبال يك گوشه دنج، آن هم توى باغ اسپرواتوار كه حتم 
ــايه باغ لوكزامبورگ رنگ مى باخت، اينطور بال بال   زير س

مى زنى. 
- دنبال يك گوشه دنجم تو اين باغ.

تو جلو مى رفتى و من دنبالت. بفهمى، نفهمى عصبى 
ــته رفتن تو، از ويلان ماندن من، كه  ــده بودم. از سرگش ش
ــه و انگليسى،  ــنايى با پاريس، با زبان فرانس به دليل ناآش

مجبور بودم مثل يك بره رام دنبالت بيايم.
گفتم: «تو اين باغ درندشت، گوشه دنج كجا بود دكتر؟»
گفتى: هست، حتما هست. پيداش مى كنم... من بوشو 

حس مى كنم... بو كن!
- بو؟! عجب!

ــت نكردم  ــى، و من حتى فرص ــدى و رفت ــاز دوي و ب
چشم هاى گرد شده ام را به تو بدوزم...

ــاعت، سه ربع، شايد هم بيشتر توى باغ گشتيم  نيم س
ــردى بويش را  ــج كه تو خيال مى ك ــه دن دنبال آن گوش
ــتى و من بى اراده، بى خبر و  ــنيده اى؛ يعنى تو مى گش ش
بفهمى، نفهمى عصبى دنبالت مى آمدم، نمى آمدم، پاهايم 

كشيده مى شدند روى زمين.
ــت آن رديف درخت هاى  - شايد آن گوشه باشه، پش
ــبزم داره پشت اون  قديمى... بريم ببينيم يك نيمكت س

درختا؟
- دكتر جان، اين نيمكت ها كه همشون سبزه.

- نه اون يه نيمكت سبز خاصه. يه نيمكت سبز تو يه 
گوشه دنج كه سى وپنج سال پيش دكتر روش مى نشسته.

- دكتر؟
ــوردم از تند  ــا خ ــن، من ج ــتى طرف م ــد برگش تن

برگشتنت. آرام سر تكان دادى:
- دكتر شريعتى...

و من تازه دوهزارى ام افتاد و يكباره نفس توى سينه ام 
حبس شد.

ــپرواتواره... چقدر خنگم  ــت مى گين اين باغ اس «راس
من...» نگفتم. 

ــيرين  ــم. يكدفعه يك بختك ش ــتم بگوي نمى توانس
گريه آور افتاد روى سينه ام. ديگر نمى شد مثل يك تنديس 
ــط راه ميان باغ بايستم. خودم را كشاندم  بلاهت، آنجا وس
ــن نيمكتى كه كمى آنطرف تر بود. تو هم  روى نزديك تري
حالا نشسته بودى روى يك نيمكت سبز ديگر، روى يك 
نيمكت سبز معمولى كه اينجا وسط راهروى پررفت وآمد 
ادامه در صفحه 2 باغ بود، نه يك گوشه دنج.  

 فريدون عموزاده خليلى
 روزنامه نگار

يادداشت . صفحه آخريادداشت 

ديرپايى و استقلال

ما جنون كاران ز طاقت يك قلم بيگانه ايم/سخت جانى 
با دل صبر آزمايان آشناست/بيدل اين محفل نهان در 
گرية شـمع اسـت و بس/داغ آن زخمم  كه با لب هاى 

خندان آشناست
انتشار دوهزارمين شماره روزنامه «شرق» در بازه زمانى 
ــانه مداراى رسانه اى  ــال 82 تاكنون، بيش از آنكه نش س
دولت باشد، ناشى از رفتار حرفه  اى مديريت روزنامه است. 
ــرق» باوجود چهار بار توقيف در طول دوره انتشار، در  «ش
ــت و  ــال حاضر حرفه اى ترين روزنامه موجود ايران اس ح
روزنامه  اى مهم و اثرگذار محسوب مى شود. روزنامه نگارى 
ــته و ناخواسته هم آلوده و هم آميخته به  در ايران، خواس
ــوارى حرفه را در اين  سياست است. به همين دليل دش
سرزمين افزون مى سازد؛ خاصه آنكه به مراكز قدرت هم 
ــى كه به تريبون حزب و  ــته نباشى، و خواسته باش وابس
جريان سياسى هم بدل نشوى و اين ديرپايى و استقلال- 
هرچند نسبى- اما ساده و ارزان به  دست نمى  آيد. بنابراين، 
سخت  جانى و بقاى «شرق» به مثابه روزنامه  اى مستقل، در 
ــرايط حاصل درايت و هوشمندى و سياستمدارى  اين ش
ــيارى و حرفه اى  گرى تيم  ــه و نيز هوش مديريت روزنام
ــرق» در آغاز با تيم جوان  سردبيرى است. سردبيرى «ش
ــد و البته فضل دوره  ــروع ش و نوگراى محمد قوچانى ش
ــيس و تثبيت و مرحله هويت  يابى «شرق» متعلق به  تاس
آنهاست. اما استمرار و حفظ اعتبار روزنامه نيز كار آسانى 
ــناخت و نازك انديشى  نبود و اين هنر مرهون تجربه، ش
تيم كنونى است. اما چرا «شرق» را حرفه  اى  ترين روزنامه 
موجود مى دانم؟     ادامه در صفحه 6

در جشن 50 سالگى «شرق» 

ــرق» حالا نه صدساله،  بياييد فرض كنيم كه «ش
ــاله بود- مثل «لوموند» يا «گاردين»-  دست كم 50س
ــته  ــتقل و منتقد اوضاع، ناوابس ــانه اى واقعا مس رس
ــترش اخبار،  ــا، با تعهد حرفه اى -به گس به دولت ه
ــت از وضعيت موجود  ــات و آگاهى هاى درس اطلاع
كشور و دنيا- بدون تعطيل يا توقيف، با بهره جستن 
ــى پنج دهه  ــه ط ــندگان ك ــته ترين نويس از شايس
ــه در راه مصالح ملى  ــه و آگاهان ــتند آزادان مى توانس
ــور قلم بزنند.  ــعه هماهنگ كش و منافع مردم و توس
ــتگاه پرورش نوذهنى و  اين طورى يك روزنامه خاس
ــى و عدالت جويى مى شد كه تلاش ذهنى  آزادانديش
چندين نسل روزنامه نگار آزادانديش مستقل مردمگرا، 
ــرمايه اى ملى مى كرد. فرض كنيم  آن را تبديل به س
ــرق» با بهره گيرى  ــاله، روزنامه «ش ــه در اين 50س ك
ــمندانه از فضاى فعال فرهنگى و محيط سالم  هوش
ــت علاوه بر اينكه صداى مردم و  ــانه اى مى توانس رس
ــت هاى روبه رشد آنان را بازتاب دهد، با تكيه بر  خواس
مطالبات انسانى و حقوق شهروندى مصرح در قانون 
ــم اندازهاى جديدى از جامعه آينده را  ــى، چش اساس
ترسيم كند كه روشنفكران عرصه عمومى بتوانند به 
نقد خردورزانه و دايمى وضعيت موجود براى رسيدن 
به گستره صلح انديشى و رونق محيط زيست و زدودن 
زنگار خشونت و جهل از چهره جوامع بشرى بكوشند 
و اين را وظيفه اى مبرم بشناسند. فرض محال نيست 
كه مصالح كشور و منافع مردم، فراتر از دسته بندى هاى 
سياست بازانه شمرده شود.   ادامه در صفحه 3

  بهروز گرانپايه
 روزنامه نگار

 جواد مجابى
 نويسنده

معرفى برگزيدگان جايزه «گلشيرى»
ــن ماه بهار، به تاريخ  � شـرق: بعدازظهر اولين آدينه دومي

ــى تاخير  ــيدى، با اندك ــت 1393 خورش ــم ارديبهش پنج
ــيرى در  ــزه بنياد گلش ــيزدهمين دوره جاي ــدگان س برگزي
ــنان» واقع در شهرك اكباتان معرفى  خانه كاتب «خانه روش
ــم از «گلى ترقى» به پاس رهروماندن و  ــدند. در اين مراس ش
جاخوش نكردن بر قله هاى فتح شده اش، تجليل شد. در غياب 
او، «مژده دقيقى» ويراستار قصه هايش، لوح و تنديس بنياد را 
به خانه برد، تا «ترقى» هفته بعد كه از پاريس به تهران رسيد، 

جايزه اش را تحويل بگيرد. 

خبر  آخر
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اينترنت پرسرعت امسال 
به همه خانه ها مى رود

شركت مخابرات:

بنزين  گران شد
جايگاه ها خلوت

گزارش ميدانى «شرق» 

 صفحه  صفحه 1111

دولت آبادى، تقوايى، موحد و شايگان به «بزرگداشت» رفتنددولت آبادى، تقوايى، موحد و شايگان به «بزرگداشت» رفتند

««يك گل سرخيك گل سرخ»»  براى براى ««نجفنجف»»


